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تمـــام این مدتـــی که هـــوا آلودگی 
شـــدید داشـــت ما پارک رفتن‌های 
مرتب روزانه‌مان را کنســـل کردیم 
و تمـــام وقـــت در خانـــه بودیـــم. 
پـــس از بارندگی‌هـــا و بهتر شـــدن 
نســـبی هـــوا، بـــه گنـــدم گفتـــم 
»دلـــت می‌خـــواد بریـــم پـــارک؟« 
چشـــم‌هاش برقـــی زد و گفـــت 
»تاب تـــاب؟ می‌‌خوایم بریم تاب 
تـــاب؟ گنـــدم و بابـــا دوتایـــی بریم 

تاب تـــاب؟«
حاضـــر شـــدیم و هـــر ســـه بـــا هـــم 
رفتیـــم. بـــه جـــای پـــارک ســـاده و 
کوچـــک نزدیـــک خانـــه، رفتیـــم 
پارک لاله که تنوع وســـایل بازیش 
بیشـــتر اســـت. گنـــدم و پـــدرش 
رفتند ســـراغ بازی و من گوشـــه‌ای 

ایســـتادم بـــه تماشـــا.
در ایـــن ۱۰ ماهـــی کـــه خانـــواده 
مـــا ســـه نفـــره شـــده مـــن شـــاهد 
پیشـــرفت ســـریع و بـــا قـــدرت 
رابطـــه ایـــن پـــدر و دختـــر بـــودم. 
یاد اولین‌هایشـــان افتـــادم. اولین 
روزی کـــه بـــا هم، دو نفـــری، پارک 
رفتنـــد و مـــن در خانـــه ماندم. یک 
بعـــد از ظهـــر داغ اواخر بهـــار بود، 
پدرش گفت »دوســـت‌داری بریم 
پـــارک؟ گنـــدم و بابـــا دوتایـــی« و 
گندم شـــروع کرد به تکرار »گندم 
و بابـــا دوتایـــی« و بـــا هـــم بـــه آن 
ریتـــم دادنـــد و مثـــل یـــک شـــعر 
تکـــرارش کردند، از در خانه بیرون 
رفتنـــد، پله‌ها را طـــی کردند و من 
همچنـــان نگـــران بـــودم. صـــدای 
یـــه گنـــدم بعـــد از نشســـتن  گر
در صندلـــی ماشـــین بلنـــد شـــد و 
مـــن می‌شـــنیدم کـــه می‌گفـــت 

»می‌خـــوام برم پیـــش مامان« آن 
روز اولیـــن جدایی مـــن و گندم بود 
و اولیـــن تفریح دوتایـــی با پدرش. 
گریـــه‌اش در همـــان دقیقـــه اول 
بـــه خنـــده تبدیـــل شـــد و مطمئن 
شـــدم کـــه پـــدرش بـــا شـــوخی و 
مســـخره‌بازی حواســـش را از نبود 
مـــن پـــرت کـــرده. رفتنـــد و یـــک 
ســـاعت بعد بـــا خنده برگشـــتند.
گنـــدم از روز اول بـــا مـــن رابطـــه 
خوبـــی پیدا کـــرد. می‌گویـــم گندم 
بـــا مـــن رابطـــه پیـــدا کـــرد چـــون 
واقعـــاً او، خواســـت و انتخابـــش 
نقـــش پررنگ‌تـــری در پیشـــرفت 
رابطه‌مـــان داشـــت. امـــا رابطـــه 
گندم و پدرش طـــی زمان، قدم به 
قـــدم ولی ســـریع پیـــش رفت. من 
یکهـــو مـــادر یـــک دختر سه‌ســـاله 
شـــدم امـــا همســـرم آرام آرام در 

نقـــش پـــدری جـــا افتاد.
حـــالا پـــس از ده مـــاه ایـــن رابطـــه 
پـــدر- دختری خیلی عمیق شـــده. 
گنـــدم دیگـــر هیـــچ گارد بســـته‌ای 
برابـــر پـــدرش نـــدارد. اغلـــب بازی 
و تفریح‌شـــان بـــا هم اســـت. حالا 
گنـــدم و بابـــا دوتایـــی میهمانـــی 
می‌رونـــد، پارک می‌رونـــد، کارتون 
می‌بیننـــد، حمـــام و دستشـــویی 
می‌روند، خریـــد می‌کنند و خوش 

می‌گذراننـــد.
پـــدر گنـــدم، تمـــام اطلاعاتـــی که 
پیـــش از آمـــدن گنـــدم از کتـــاب 
و پادکســـت و وبینارهـــا دریافـــت 
کـــرده بـــود را بـــا غریـــزه پـــدری و 
تصمیمات لحظه‌ای ترکیب کرد و 
نتیجه آن شـــد تیم قوی و بی‌مثال 

»گنـــدم و بابـــا دوتایـــی«.

گندم و بابا، دوتایی
آیه طائبی

 دبیر گروه زندگی

یــــادداشــــت

زنـــــدگیزنـــــدگی
سارا مؤمنی

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

بیاییـــد بـــا هـــم لحظـــه‌ای را تصـــور کنیـــم که ســـرگرم 
کار و زندگـــی روزمـــره خـــود هســـتیم. بـــا خیالـــی آرام 
مشـــغول انجام کارمان هستیم، در خانه داریم فیلم 
می‌بینیـــم، درحال پختن کیک هســـتیم، در کلینیک 
مشـــغول ویزیـــت بیمـــاران هســـتیم، در دانشـــگاه 
مشـــغول تدریســـیم، در بازار و فروشگاه‌مان در حال 
بازاریابی هســـتیم، کودک‌مان در آغوشـــمان است و 
داریـــم او را می‌خوابانیـــم، ناگهان اتفاقـــی می‌افتد یا 

خبری خوب یا بد به ما می‌رســـد، به نخســـتین کسی 
کـــه خبـــر می‌دهیـــم، از نخســـتین کســـی کـــه کمک 
می‌خواهیم، نخســـتین کســـی کـــه انتظـــار داریم در 
کنارمان باشـــد، اغلب برادر، پسر، همسر یا پدرمان 
هســـتند. حســـی که همه ما از همیشـــه حاضر بودن 
مردهای زندگیمان داریم، حاصل تکیه‌گاه و مطمئن 
بـــودن مردهـــای زندگی‌مـــان اســـت. ایـــن فقـــط در 
نســـبت زن‌ها و مردها تعریف نمی‌شود؛ بلکه مردها 
هـــم در مواجهـــه بـــا مســـائل و اتفاقاتـــی، نســـبت به 
مـــرد مطمئن زندگـــی خود که می‌تواند بـــرادر، رفیق، 

همکار، پدر یا... باشـــد، حس همیشـــه حاضر بودن 
او را دارند. این چیزی اســـت که به طور ناخودآگاه در 
ذهـــن و قلبمان ریشـــه دارد. این »همیشـــه حاضر« 
بـــودن اگرچـــه ارزشـــمند، خوب و مطلوب اســـت، اما 
بـــه طور غیرملمـــوس و نادیدنی فشـــارهای زیادی به 
مردهـــای زندگی ما صرفـــاً به خاطر نقـــش مردانه‌ای 
کـــه در زندگـــی مـــا دارنـــد، وارد می‌کنـــد. دانـــش بـــه 
اینکـــه دختر، مادر، همســـر، رفیق، فرزنـــد  یا از اقوام 
اصطلاحـــاً روی آن مـــرد حســـاب می‌کننـــد، حـــس 
مســـئولیت، قـــدرت و توان همیشـــگی بـــرای کمک و 

ناجیگـــری را بـــه مـــرد القـــا می‌کند کـــه در زندگی‌های 
پرمســـأله امروزی فشـــارهای زیادی را به لحاظ روانی 
بـــرای مـــردان ایجاد می‌کنـــد؛ چیزی که مـــا از آن خبر 
نداریـــم و بار آن را به تنهایی به دوش می‌کشـــند. اگر 
بخواهیـــم »همیشـــه قهرمان« بودن مـــردان در کنار 
»ابرقهرمانـــی« زنـــان را در مســـیر پیشـــرفت و تعالی 
فردی و اجتماعی داشته باشیم، نیازمند این هستیم 
کـــه در کنـــار هـــم، شـــرایط و ویژگی‌هـــای متفـــاوت را 
بپذیریـــم و بـــه جای برداشـــتن بـــار از روی دوش هم و 
آوردن فشـــار به خود، بار‌ها را برای هم ســـبک کنیم.

شـــاید این‌طـــور فکـــر کنیـــم کـــه چـــرا بایـــد به مســـأله 
مردهـــا در دنیـــای مردســـالارانه امـــروزی بپردازیـــم. 
دنیایی که مردان در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، 
سیاســـی و فرهنگـــی آن ســـلطه دارنـــد و زنـــان ســـهم 
کوچکـــی از اثرگـــذاری خـــود را در ایـــن دنیـــا شـــاهد 
هســـتند. اما باید بدانیم که مـــردان هم در این دنیای 
مردانـــه و مردســـالارانه فشـــارهایی را تحمل می‌کنند 
کـــه حتی تـــوان دفاع از خـــود دربرابـــر آن را ندارند و به 

نوعی در آن غرق شـــده‌اند. در ابعاد مختلف قانونی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، »مسئولیت‌هایی« 
کـــه بـــه عهده مـــرد گذاشـــته می‌شـــود، گاهـــی آنها را 
غم‌زده، ناتوان، خســـته و بی‌انگیزه می‌کند؛ اما چون 
جهان بر پایه مفهوم مردســـالاری در چرخش اســـت، 
اصطلاحـــاً زبانشـــان برای اعتراض و گله و شـــکایت و 
حق‌طلبی کوتاه اســـت. این درست است که طبیعت 
فیزیکـــی و جنســـی مـــرد در تفـــاوت بـــا زن اســـت و به 
تبـــع این طبیعت متفـــاوت، مســـئولیت‌ها، رفتارها و 
فعالیت‌هـــای متفاوتـــی وجود دارد کـــه در یک طیف، 
هرکـــدام از زنـــان و مـــردان بـــه آن متمایل می‌شـــوند؛ 

اما مســـأله این اســـت که در شـــرایط امـــروزی جهان، 
انتظـــار و توقـــع اجتماعی که از مردان در ســـبک‌های 
زندگی فردی و اجتماعی‌شـــان در جامعه و در خانواده 
حکمفرماســـت، بیـــش از آن‌چیـــزی اســـت کـــه آنهـــا 
تصمیـــم گرفتند انتخابش کنند و برایش تلاش کنند. 
بنابرایـــن به نظر می‌رســـد که اهمیـــت دادن به چیزی 
کـــه مـــن بـــه آن »طیـــف هویتـــی زندگـــی« می‌گویم، 
بیـــش از پیش قابـــل توجه اســـت. در طیف حکومتی 
زندگـــی دیگـــر گزاره‌هـــای مطلـــق و قاطـــع دربـــاره 
تمایـــات، تلاش‌ها، انتخاب‌ها و زندگی مردان و زنان 
صرف جنســـیت آنها، جایی برای مانـــدن ندارد، بلکه 

زنـــان و مـــردان بایـــد در یک شـــرایط هویتـــی تربیتی، 
اقتصـــادی، فرهنگی و اجتماعـــی خانوادگی و جامعه 
دیده شده و به تبع آن شرایط، مسئولیت‌ها، حقوق، 
مطالبات و وظایف و علایق و سبک‌زندگیشان تعریف 
و انتخـــاب شـــود. این امـــر نیازمند یک فرهنگســـازی 
کلان در حوزه قانونی و ســـاختاری و فرهنگسازی خرد 
در نهـــاد خانواده‌هاســـت.  مـــا بـــرای جنـــگ بـــه زمین 
نیامده‌ایـــم، بـــرای »یـــک زندگی مطلوب« و رســـیدن 
به »ســـعادت« فرســـتاده شـــدیم کـــه این امـــر تنها با 
تقســـیم همگانـــی بارهـــا و مســـئولیت‌های مختلـــف 

زندگـــی اتفـــاق می‌افتد.

اغلـــب مردها نســـبت بـــه نقش‌هـــای هویتـــی مردانه 
و اصطلاحـــاً مردانگـــی خودشـــان حساســـند. یکـــی از 
دانشجویان خارجی رشته روانشناسی و سیاستگذاری 
عمومـــی بـــه ایـــن نتیجه رســـیده اســـت که فشـــارهای 
حاصـــل از مردانگـــی و نقش‌هـــای مـــردان، در مـــردان 
جـــوان بیشـــتر اســـت، زیـــرا آنهـــا دوره حساســـی از 
شـــکل‌گیری هویتشان را ســـپری می‌کنند. دوره‌ای که 

ثابـــت کردن خـــود به‌عنوان یک مرد )یـــک حامی، یک 
همســـر یا رهبر کســـب و کار( برایشـــان اهمیـــت دارد. 
بنابرایـــن باید گفت از طرفی فشـــار حاصل از مردانگی 
بـــرای مـــردان و از طـــرف دیگـــر تهدید شـــدن این نقش 
هویتی مردانه، عوامل مختلفی دارد. به لحاظ تاریخی 
)و همان بحثی که بالا درباره »همیشـــه حاضر« بودن 
داشـــتیم( مـــردان همیشـــه به‌عنوان حامـــی و محافظ 
شـــناخته می‌شـــوند. ایـــن به مردان فشـــار مـــی‌آورد تا 
همیشـــه قوی باشند. همچنین خیلی از برچسب‌های 
خـــاص کـــه از کودکـــی بـــه پســـرها زده می‌شـــود، ایـــن 

فشـــار حاصل از مردانگی را برای آنها بیشـــتر می‌کند. 
مثـــاً اغلب، حســـاس بودن مردهـــا از کودکی با جمله 
»مـــرد گریه نمی‌کند« ســـرکوب می‌شـــود. همچنین 
همه ما کم و بیش تجربه این تصور قالبی و برچســـب 
اشـــتباه را داشـــته‌ایم کـــه فعالیت‌هـــای هنـــری و ادبی 
بـــرای مـــردان در مقابـــل فعالیت‌هـــای بدنـــی و قدرتی 
ماننـــد ورزشـــکار، مکانیک خودرو و تعمیرات وســـایل 
قرار گرفته و ارزشـــگذاری می‌شـــود. برای این می‌توانم 
مثالـــی از کارتون‌های »زنان کوچک«، »آن‌شـــرلی« و 
»جودی آبوت« بیاورم و آن را مقابل »فوتبالیست‌ها« 

و »پســـر شـــجاع« قرار بدهـــم. این مســـأله یک تصور 
قالبی جهانی اشـــتباه اســـت که قرن‌ها و سال‌ها ادامه 
داشـــته و این چنین مردان را در موقعیت‌های پرفشـــار 
مختلـــف کـــه برای مـــا ملمـــوس و دیدنی و حتـــی قابل 
درک نیســـت، قـــرار داده اســـت. بایـــد این را دانســـت 
که جنســـیتی کـــردن بســـیاری از پدیده‌هـــای مختلف 
روانشـــناختی در زنان و مردان، آنها را در یک موقعیت 
پرفشـــار قضاوت‌شونده سخت قرار داده و بالطبع آنها 
را از زندگـــی شـــاد و رضایت‌بخش با یـــک هویت کامل 

و بالـــغ دور می‌کند.

چنـــد روز پیـــش کـــه روز مـــادر بـــود، از زن بـــودن و از 
انتخاب‌هایـــی کـــه یـــک زن در تمـــام دوران زندگـــی‌اش 
می‌گیـــرد، نوشـــتیم. ایـــن مســـأله بـــرای مـــردان هـــم 
هســـت؛ پســـربچه‌هایی کـــه از همـــان کودکی بـــا بازی، 
نقش‌های بزرگســـالی را یاد می‌گیرند. در مدرســـه گروه 
همســـالان و رفیـــق صمیمی خـــود را انتخـــاب می‌کنند، 
بـــا نـــگاه و امید به آینـــده بهتر در کنار تمام شـــیطنت‌ها 
و حواس‌پرتی‌هـــا، درس و رشته‌شـــان را »انتخـــاب« 
می‌کننـــد و بـــرای قبولـــی آن تـــاش می‌کننـــد. در ادامه 
بـــه هردلیلـــی، مثلاً برای فرار از دوران ســـخت ســـربازی، 
تحصیلات تکمیلی‌شـــان را ادامه می‌دهند، »انتخاب« 
می‌کننـــد در کنـــار گزینه‌هـــای مختلفی که هـــر فردی در 
زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی خـــود دارد، وارد فضـــای کار 
شـــوند. در این فواصل عاشـــق می‌شوند و با »انتخاب« 

یـــک هدف بزرگتر تمام تلاششـــان را می‌کننـــد که درس 
و ســـربازی و کار را ســـامان بدهنـــد و خودشـــان را بـــه یک 
موقعیـــت باثبـــات شـــغلی و مالی برســـانند تـــا بتوانند با 
محبوبشـــان ازدواج کنند. این پایان ماجرا نیست، تمام 
ایـــن مســـیر و تـــاش و ســـختی‌ها را در یک بلـــوغ عقلی، 
عاطفـــی، فـــردی و اجتماعی انتخـــاب کرده‌اند و با هدفی 
بـــزرگ، پرتنـــش و ســـخت‌تر، »پـــدر شـــدن« را انتخـــاب 
می‌کنند. آنها، پسر مادرشان، همسرِ همسرشان و پدر 
فرزندانشـــان هســـتند. فارغ از این، در محیط بیرونی با 
انواع مسائل و مسئولیت‌های مختلف فردی و اجتماعی 
مردانـــه مواجهند و مدیریت تمـــام این موارد، از آنها یک 
»قهرمـــان« می‌ســـازد. دوروبر ذهنتان کـــه بچرخید، در 
خانـــواده خود،همســـایگان، اقوام، شـــهر و جهـــان، این 

»همیشـــه قهرمان‌هـــا« را می‌بینید.

 همیــــــــــــــــــــشه 
 قهـــــــــــــــــــــــرمانِ 
 همیــــــــــــــــــــشه 
حاضـــــــــــــــــــــــــر

نقش‌های مردانه و فشار فرهنگی مرد بودن

 مـــردان هم در این دنیـــای مردانه و 
مردســـالارانه فشـــارهایی را تحمل 
می‌کننـــد کـــه حتـــی تـــوان دفـــاع از 
خود در برابر آن را ندارند و به نوعی 

در آن غرق شـــده‌اند


